ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک غفاري
يکي از خاندان هاي بزرگ کاشان که نسب خود را به ابوذر غفاري -يکي از صحابه حضرت رسول اکرم (ص) مي رسانند، خاندان «غفاري» است. از اين خاندان: صاحبان سمت قضاوت، حکومت، سياست، طبابت، کتابت و صناعت فراوان به ظهور آمده، بخصوص از ميان افراد آن، هنرمندان بزرگي برخاسته اند که هنر ميهن خود را گاهي چند فرا پيش برده، بي گمان در سير تحول و ترقي هنر نقاشي ايران در دو قرن اخير تأثير فراوان داشته اند. از جمله آنان مي توان از ابوالحسن المستوفي الغفاري، ابوالحسن صنيع الملک غفاري، ابوالحسن ثالث (يحيي غفاري، پسرابوالحسن صنيع الملک غفاري)، عليرضا غفاري، مسعود غفاري، ابوتراب غفاري و محمد کمال الملک غفاري، نقاشي مشهور و معروف نام برد.
نياي بزرگ خاندان غفاري، قاضي عبدالمطلب غفاري کاشاني است که از رجال مهم کاشان بوده، در شوراي دشت مغان که براي برگزيدن نادر به پادشاهي ايران برپا شده بود، نمايندگي کاشان و نطنز را داشته است و تصوير او درحالي که بر اسبي سوار شده و عازم شوراي مزبور است توسط ابوالحسن المستوفي الغفاري، يکي از نواده هاي او ، در سال 1209 ﻫ .ق. نقاشي شده که اينک در مجموعه خاندان غفاري محفوظ است.
يکي از فرزندان قاضي عبدالمطلب غفاري، قاضي احمد (سمت قضاوت شهر کاشان را به عهده داشته) و فرزند قاضي احمد، ميرزا معزالدين محمد بوده که از طرف کريم خان زند سمت حکومت کاشان و نطنز واداشته، معزالدين محمد نيز سه فرزند داشت که نخستين آن ميرزا احمد بوده، دومي ميرزا ابوالحسن نام داشته که کتابي به نام «گلشن مراد» در تاريخ زنديه به نام علي مرداخان زند تأليف کرده است و شغلش نقاشي بوده و سومين فرزند ميرزا معزالدين محمد، ميرزاعبدالمطلب همنام نياي بزرگ خود بوده، ايشان نيز صاحب دو فرزند ذکور به نام هاي ميرزاابوالقاسم و ميرزامحمد که ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک و ميرزا بزرگ (پدر ميرزا ابوتراب نقاش باشي و ميرزا محمد کمال الملک) و ميرزاعليرضا، هر سه فرزند ميرزا محمد مذکور بوده اند. بدين گونه، ميرزاابوالحسن اول عم پدر ابوالحسن ثاني (صنيع الملک، نقاش اثر اميرکبير در صاحبقرانيه) و ابوالحسن ثاني (صنيع الملک) عموي ابوتراب و کمال الملک و پدر ابوالحسن ثالث (يحيي خان غفاري) بوده است.
شرح زندگي صنيع الملک (ابوالحسن ثاني) 
ميرزا ابوالحسن غفاري کاشاني، در حدود سال 1229 ﻫ .ق. متولد شده و پس از طي دوران کودکي و به انجام رسانيدن تحصيلات مقدماتي در حدود پانزده، شانزده سالگي براي تعليم گرفتن نقاشي، نزد استاد «مهرعلي اصفهاني» نقاش دربار فتح عليشاه قاجار فرستاده شده است.
ميرزا ابوالحسن خان بنابه ذوق فطري و استعداد موروثي در تحت تعليم استادن خود، کم کم ترقي کرده، هنر خود را کامل ساخته و در رديف نقاشان ماهر آن دوره قرار گرفت، بطوري که در 29 سالگي اجازه يافت تصوير رنگ روغني از صورت محمد شاه تهيه کرده و بدين وسيله جزو نقاشان دربار او قرار گيرد. تابلو مزبور که رقم «چاکر جان نثار ابوالحسن غفاري» و تاريخ 1258 ﻫ .ق. دارد اکنون در مجموعه کاخ موزه گلستان محفوظ است و قديم ترين اثر ميرزا ابوالحسن خان محسوب مي شود.
صورت رنگ روغني محمد شاه قاجار که به قطع متوسط ساخته شده است، او را با کج کلاه مشکي ماهوت يا پوست با جقه بزرگ الماس نشان و تل، کليجه ترمه بته جقه اي با آستر و سجاف خز، سرداري نظامي ماهوت سبز با دگمه هاي طلا، دستمال گردن، گل کمر بزرگ تخمه زمرد الماس نشان، درحالي که يک دست خود را آويزان و دست ديگر را در بالاي کمربند خود نهاده است، نشان مي دهد. اين تابلو در مايه رنگهاي تيره و کدر کار شده است ولي پيداست که مقداري از تيرگي آن به سبب مرورزمان و ماليدن روغن هاي نامناسب و گرد و خاک حادث شده است و در صورتي که روغن هاي تيره را زا تابلو مزبور پاک نمايند، رنگها جلوه خود را باز خواهد يافت.
ميرزا ابوالحسن خان قبل از سفر فرنگ، تحت تأثير شيوه استادان خود، به همان سبک مخصوص نقاشان اصفهاني کار مي کرده و در کارهاي اوليه خود، طرز طراحي و قلم زني و رنگ آميزي آنان را مراعات مي کرده است. از سال 1258ﻫ .ق. تا پيشِ آمدن سفر فرنگ، چندين اثر نفيس از ميرزا ابوالحسن خان موجود است که از جمله: تصوير آبرنگ «خورسيدخانم» با رقم «مشق ابوالحسن ثاني غفاري سنه 1259» -محفوظ در خاندان غفاري- و تابلو رنگ روغني بزرگ «دودلداده و پيرزن» با رقم «غلام جان نثار ابوالحسن نقاش باشي سنه 1259» و تصوير آبرنگ «شاهزاده اي با اطرافيان خود به نامهاي مشهدي علي باباي فراش خلوت، عباس بيگ، سيدابوالقاسم و رجبعلي کتابدار» با رقم «چاکر درگاه ابوالحسن کاشاني غفاري سنه 1260» و تصوير آبرنگ «عزت الله خان شاهسون» با رقم « چاکر درگاه ابوالحسن غفاري کاشاني سته 1261» -هر سه تابلو در مجموعه کاخ موزه گلستان محفوظ است- را مي توان نام برد آثار رنگ روغني و آبرنگ ياد شده علاوه بر اينکه از نظر موضوع و شيوه کار جالب و ممتاز است، از اين نظر هم که به علت وجود آنها مي توان طرز کار و سبک ميرزا ابوالحسن خان را در قبل و بعد سفر ايتاليا مقايسه کرده، ميزان تأثير نقاشي غربي را در آثار او تشخيص داد، بسيار مهم و با ارزش هستند.
در اواخر پادشاهي محمدشاه يعني حدود سالهاي 62-1261 ﻫ .ق. جهت پیشرفت و تکامل هنر، ابوالحسن خان به ايتاليا سفر کرد و آثار نقاشان بزرگ و معروف اروپايي بخصوص نقاشان دوره رنسانس را از نزديک مشاهده کرد و با طرز و شيوه نقاشي آنان آشنا شد و مدتي در هنرستانها و موزه هاي رم، فلورانس و واتيکان به تحصيل و مطالعه و نسخه برداري از تابلوهاي هنرمندان ايتاليايي پرداخت. 
درباره تاريخ شروع سفر او، بين کساني که راجع به او نوشته اند، اختلاف است، خان ملک ساساني سفر او را به حدود 1256ﻫ .ق. در سن سي سالگي نوشته و تاريخ مراجعت او را در سال 1262ﻫ .ق. مي داند. ولي از روي آثار او مثل تابلويي که از حاجي ميرزا آقاسي کشيده گفته مي شود که ميرزا ابوالحسن خان در تاريخ 1262 ﻫ .ق. در ايران بوده و مسافرت او به ايتاليا پس از اين تاريخ يا در اواخر همان سال انجام گرفته است.
ميرزاابوالحسن خان صنيع الملک چندين تابلو اروپايي را از روي کار هنرمندان اروپايي کپي کرد مثل تابلوي «مدوناي "مادونا" فولينيو La Vievge Dite De Foligno» اثر رافائيل در واتيکان، تابلوي «عروج مسيح به آسمان» اثر رافائيل (اين اثر در دست خانواده معيرالممالک بوده و هست)، که البته اثر اولي را به قدري استادانه کپي کرده که بعضي از استادان فن، کپي را براصل اثر ترجيح داده اند، از سفر فرنگ مقداري وسايل نقاشي و باسمه هاي رنگي و گراورهاي فراوان از کارهاي استادان اروپايي با خود به ايران آورد که بعدها در تکميل هنرستان نقاشي که خود مؤسس آن بود مورد استفاده قرار گرفت: از بعضي نوشته ها معلوم و مشخص است که ميرزاابوالحسن خان غفاري سال دوم سلطنت ناصرالدين شاه حدود 1266 ﻫ .ق. از سفر اروپا به وطن خود بازگشته است.
در اين سالها سمت نقاشباشي گري دربار ناصري با استاد محمدابراهيم بود، همان کسي که صورت روغني اميرکبير را در سال 1265 ﻫ .ق. به دستور ناصرالدين شاه نقاشي کرده و شايد تنها صورتي است که از امير در حال حيات وي ترسيم شده است. پس از فوت استاد محمد ابراهيم بين سالهاي 67-1366 ﻫ .ق. سمت و عنوان او از طرف ناصراليدن شاه به ابوالحسن غفاري اعطاء شد و وي از آن پس رسماً نقاشباشي دربار گرديد؛ زيرا در حدود همين سالهاست که در رقم همایش کلمه «نقاشباشي» را به اسم خود افزوده و آثار خود را با اين عنوان امضاء کرده است.
از آثار استاد مربوط به اين سالها، تصويري از فرخ خان امين الدوله غفاري (69-1268 ﻫ .ق. سال اثر)، با رقم «نقاشباشي» تصوير آبرنگ «شاهزاده اي با دوستان و اطرافيانش» در سال 1276 ﻫ .ق. در چمن سلطانيه به دستور ناصرالدين شاه نقاشي شده و رقم «هوالله، ابوالحسن نقاشباشي غفاري کاشاني» دارد. از اين تابلو آثار شگفتی و بروز قدرت پرتره سازي و شبيه کشي ابوالحسن خان و نمايش حالات و روحيات صاحب قيافه نمايان است و راهي را که پس از آن نقاشي در پيش گرفت، مشخص مي سازد. اين اثر در مجموعه کاخ موزه گلستان محفوظ است. لازم به ذکر است که اين تابلو يک بار نيز به سرقت رفته و در تاريخ 19 اکتبر 1990/1369 در مؤسسه حراج کريستن لندن به حراج گذاشته شد، مسئولين ميراث فرهنگي به محض اطلاع اقدامات حقوقي توقيف حراج تابلو و استرداد آن را به عمل آوردند.(مجله ميراث فرهنگي، سال اول، شماره دوم، زمستان 1369، ص250).
پرتره ديگري که از ابوالحسن خان به جامانده منسوب به پرتره اميرکبير است، با توجه به تصويري که از اميرکبير محمدابراهيم خان در 1265 ﻫ .ق. ترسيم کرده مي توان گفت که اين پرتره از اميرکبير نيست، به هر صورت اين تصوير آبرنگ، نمونه جالبي از پرتره هاي ابوالحسن خان نقاشباشي و بسيار با ارزش است و اينک در وضعيت بدي به سر مي برد. (اين تصوير مربوط به کتاب هزار و يک شب در شش جلد جزو آثار کاخ موزه گلستان است). مرحوم ميرزاتقي خان اميرکبير در دوره صدارت کوتاه خود براي تربيت و تشويق اهل هنر و صنعت و ترويج صنايع داخلي، طرح مدرسه يا مؤسسه اي بنام «مجمع دارالصنايع» ريخته بود که مانند بسياري از اقدامات او پس از مرگش به ثمر رسيده افتتاح گرديد.
«مجمع الصنايع» يا «مجمع دارالصنايع» در سراي بزرگي در انتهاي بازار توتون فروشان، در جنوب غربي «سبزه ميدان» قرار داشت که هنوز هم آن محل به همان نام اشتهار دارد. اين سراي بزرگ حجره هاي فراوان داشت و در هر حجره، گروهي از هنرمندان و صنعتگران با شاگردان و دستياران خود مشغول ساختن و پرداختن سفارشهاي درباريان و اعيان و مردم بودند و مي توان گفت بهترين استادان آن زمان، در منزل مختلف، در آنجا گرد آمده بودند. يکي از حجره هاي متعدد اين سراي بزرگ «حجره نقاشان» بود که ميرزاابوالحسن خان نقاشباشي و شاگردانش که به 34 نفر مي رسيدند با چند استاد ديگر، در اين حجره به نقاشي و تذهيب و صحافي و تجليد کتاب معروف «هزار و يک شب» يا «الف ليله و ليله ...» مشغول بودند. کتاب ياد شده هنوز به صورت نسخه خطي در شش مجلد در گنجينه نسخ خطي کاخ موزه گلستان موجود است. اين مجموعه نفيس خطي همچون شاهنامه بايسنقري از آثار نفيس و زيبا و شاهکار زمان خود محسوب مي شود. 
ناصرالدين شاه پس از آنکه به سلطنت رسيد دستور داد تا برترين نقاشان و بهترين تذهيب کاران و صحافان تهران مجلدات ششگانه اين کتاب را نقاشي و تذهيب و صحافي کردند و ميرزامحمدحسين تهراني خطاط معروف آن عصر به خط خوش و قطع رحلي کتابت کرده است. نسخه ياد شده در شش مجلد با 2280 صفحه که 1142 صفحه کتابت و 1134 صفحه تصوير و 4 صفحه بياضي است. در هر صفحه مصور به تفاوت از سه مجلس تا شش مجلس تصوير آبرنگ عالي نقاشي و حاشيه آن تذهيب و ترصيع شده است و رقم و اتمام کتابت نسخه «رقم محمدحسين کاتب السلطاني تهراني سنه 1269ﻫ .ق.» را داراست.
اين مجموعه بي نظير و نفيس به دستور ناصرالدين شاه و به مباشرت دوستعلي خان معيرالممالک در «مجمع الصنايع ناصري» فراهم آمده است. براي نسخه نويسي و تنطيم و تزئين آن، 42 هنرمند به مدت 7 سال زحمت کشيده اند که عبارت از 34 نفر نقاش و 7 نفر مجلدساز مذهب و صحاف و سرپرستي نقاشان مجالس با ميرزا ابوالحسن خان غفاري و سرپرست تذهيب و ترصيع با ميرزا عبدالوهاب و ميرزا علي محمد و سرپرستي صحافي با ميرزاعلي صحاف بوده و سازنده جلدهاي روغني ميرزا احمد بوده است که يادشان به خير باد.
از ديگر کارهاي استاد، نقاشي تصويري بزرگ از «ناصرالدين شاه و شاهزادگان در حال درباري به هنگام جلوس و تشکيل صف سلام نوروزي» در ازاره تالار پذيرايي عمارت محمدکاظم نظام الملک در ضلع جنوبي ميدان بهارستان، فرزند ميرزا آقاخان اعتمادالدوله نوري صدراعظم ناصرالدين شاه پس از اميرکبير بود. استاد اين نقاشي را در سال 1273 ﻫ .ق. به پايان رساند. نقاشي هاي اين تالار، مرکب از هفت پرده و شامل 84 صورت است که در يک قسمت آن ناصرالدين شاه قاجار در خدود 25 سالگي با لباس رسمي و جواهرات در حالي که بر تخت خورشيد (تخت طاووس) جلوس کرده نشان مي دهد و در قسمت هاي ديگر شاهزادگان و وزرا و سفرا و امراي لشکر و ايلخانان و اعيان و معاريف با لباس هاي رسمي و جبه و شال و کلاه نقاشي شده اند، اين پرده ها در حال حاضر در موزه ملي ايران است. 
تصاوير ديگري که از ميرزاابوالحسن خان موجود است عبارتنداز: پرتره ميرزا اقاخان نوري در سال 1271 ﻫ .ق. عباسقلي خان معتمدالدوله، معيرالممالک، حکيم باشي، معين الدين ميرزا و ايلخاني قاجار کيومرث ميرزا ملک آرا با رقم «ابوالحسن غفاري نقاشباشي کاشاني في سنه 1273» هم چنين شمايل حضرت علي (ع) (وقايع اتفاقيه، شماره 317 مورخ رجب 1273) نام برد.
ابوالحسن خان در اروپا علاوه بر تکميل رشته نقاشي، در امور چاپ ليتوگرافي نيز تحصيل کرده، اطلاعات مفيدي با خود به ايران آورد. در سال 1277 ﻫ .ق. رياست دارالطباعه و اداره امور چاپ و انتشار «روزنامه وقايع اتفاقيه» به او واگذار شد. روزنامه مذکور تا شماره 471 به طور هفتگي و شماره 472 با نام «روزنامه وقايع» منتشر و از شماره 473 با عنوان «روزنامه دولت عليه ايران» به مديريت و نقاشي ميرزا ابوالحسن خان غفاري منتشر گرديد و شاه از او خواست که روزنامه مزبور را به صورت آبرومندانه و بهتري منتشر کند و در هر شماره تصاويري از رجال و شخصيت هاي درباري و سياسي و مناظر تهران و بعضي از وقايع و اتفاقات را نقاشي و چاپ کند. اولين شماره روزنامه دولت عليه ايران تصوير ميرزا ابوالحسن خان نقاشباشي را به قلم خود او به ارمغان داشت در شماره 472 به تاريخ پنجشنبه 26 صفر1277 درباره ميرزاابوالحسن خان چنين آمده است.
«چون ميرزا ابوالحسن خان نقاشباشی، در فن نقاشي مهارت کامل حاصل کرده لياقت و قابليت خود را در حضور همايون به درجه شهود و وضوح رسانده، خاصه در چاپ تصوير که از جمله فنون معظمه است مهارت دارد لهذا خدمت طبع روزنامه دارالخلافه را همايون شاهنشاهي به عهده او محول فرمودند. در همين شماره تصوير نقاشباشي و در زير تصوير او، عکسي از دستگاه چاپ ليتوگرافي که روزنامه و تصاوير به وسيله آن به چاپ مي رسيده، چاپ شده است.
پس از نه ماه انتشار «روزنامه دولت عليه ايران» سعي و مهارت ابوالحسن خان نقاشباشي در تغيير وضع و نفاست طبع آن، منظور نظر ناصرالدين شاه قرار گرفته، او را در قبال اين حسن خدمت به اعطاي لقب «صنيع الملک» و خلعت و انعام شايسته تشويق و ترغيب کرد (روزنامه دولت عليه ايران، ش 491، مورخ دهم ذيقعده 1277).
ميرزا ابوالحسن خان در جنب ارک دولتي نخستين هنرستان نقاشي را در ايران تأسيس کرد (روزنامه دولت علیه ایران ، شماره 518« مورخ سوم شوال 1278 ﻫ .ق.). 
اين استاد و نقاش برجسته در اوايل سال 1283 ﻫ .ق. با يک سکته ناگهاني جهان فاني را وداع گفته و پاي از دايره هستي بيرون نهاده رخ در نقاب خاک کشيد.
صنيع الملک از خود سه فرزند به نامهاي اسدالله خان، سيف الله خان و يحيي خان باقي گذاشت؛ از ميان فرزندان يحيي خان ذوق و استعداد از پدر به ارث برده و شباهت تمامي از نظر چهره به او داشت و از طرف ناصرالدين شاه به «ابوالحسن ثاني» مخاطب شده و تمام آثار نقاشي خود را با اين عبارت رقم زده و به اين اسم شهرت يافت.
نظري به اسلوب کار و شيوه نقاشي و سبک هنر ابوالحسن خان نشان مي دهد که وي يک هنرمند ناتوراليست بوده همه مناظر طبيعت را به همان صورت و شکلي که مي ديده بيان مي کرده است.
منبع: روزنامه دولت عليه ايران از صفحه «ک تا حق» که البته در اين کتاب هم آمده که شرح حال ابوالحسن خان صنيع الملک غفاري از مقاله آقاي يحيي ذکاء در مجله هنر و مردم برداشته شده است.
رئيس موزه مردم شناسي 
«…امسال يكصدو پنجاه سال از تولد ابوالحسن خان صنيع الملك غفاري و يكصد سال از بنياد گذاري نخستين هنرستان نقاشي با دست او در ايران مي گذرد. هنرهاي زيباي كشور و هنرستانهاي وابسته به آن كه خود را به حق وارث كوششهاي آن هنرمند ارزنده مي شمارند و هيئت تحريري مجله هنر و مردم كه خود را وظيفه دار اشاعه اين نوع حق‌گذاريها مي‌دانند، به پاس ارج شناسي ازاين هنرمند بزرگ ايراني كه با آثار خود گنجينه هنر اين سرزمين را غنا بخشيد و پايه هاي نقاشي نوين را در اين كشور استوار ساخته است وبسيار خرسندند كه بدين وسيله خاطره او را در دلهاي دوستاران هنر ايران تجديد كرده، او را به هم ميهنان خود معرفي مي نمايند ….»  
كاشان از دير باز، يكي از شهر هاي هنر پرور و مركز هنرمندان ايران بوده است. مردم با ذوق و مستعد و كوشاي اين شهر تاريخي در ساخت ظروف لعابي و كاشي اعلاء ، بافت زري و مخمل و حريرهاي لطيف، تهيه قالي و قاليچه هاي نفيس و برخي هنرهايي دستي ديگر، در ميان ايرانيان، شهرت خاصي داشته‌اند و همواره بعلت دارابودن مهارت و استادي در صنايع فوق ، سرآمد هنرمندان ايران قرار مي‌گرفتند. 
رواج اين قبيل هنرهاي ظريف و دستي در كاشان و پرورش يافتن استعداد و ذوق مردم اين شهر در طي قرون متمادي، باعث گرديده بود، در اين شهر تاريخي، در هر عصر و دوره يي ، خاندانهايي بوجود آيند كه ذوق و هنرمندي در ميان آنها موروثي بود، همه افراد آنها نسلاً بعد نسل بكوشند كه اين موهبت هنري را حفظ و تكميل نموده، رموز هنرهاي خود را ، سينه به سينه و دست به دست ، به اخلاف خود انتقال دهند.
يك نظر اجمالي به فهرست نام هنرمندان ايراني از قديمي‌ترين ايام تا امروز و دقت در نسبت هاي«كاشاني» و «كاشي» و «قاشاني» و « القاساني» كه پس از نام آنان آمده‌است گواه ادعاي ما در اين مورد تواند بود. 
يكي از خاندانهاي بزرگ كاشان كه نسب خود را بابي‌ذر غفاري يكي از صحابه معروف پيغمبر اكرم اسلام مي رسانند، خاندان «غفاري» است. 
 ما در اين گفتاربه معرفي ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملك غفاري مي پردازيم و اميدواريم در آينده فرصتهايي پيش آيد كه بتوانيم شرح زندگاني و نمونه آثار هنرمندان ديگر اين خاندان را نيز در همين مجله منتشر ساخته و حق آنان را در تاريخ هنر ايران، چنان كه بايد بگزاريم. 




شبيه ميرزا ابوالحسن خان غفاري كاشاني «صنيع الملك» كه در ربيع‌الاول 1277 در شماره 472 روزنامه دولت عليه ايران به قلم خود او نقاشي و باسمه شده است. 
  تك صورت آبرنگ سياه قلمي مهر علي نقاش در مجموعه دوست و همشهري فاضل نويسنده، آقاي جعفر سلطان القرائي موجود است كه به عنوان سر مشق نقاشي ميرزا ابوالحسن خان كشيده شده و در زير تصوير در گوشه چپ «زدرقم بنده شه مهر علي1245 » و در گوشه راست «بجهة سرمشق ميرزا ابوالحسن… به تاريخ 1245» نوشته شده است ولي در عبارت رقم دوم متأسفانه نسبت ابوالحسن را كه «غفاري» يا «كاشاني» بوده پاك كرده‌اند و جاي آن خالي است و چون در آن تاريخ جز ميرزا ابوالحسن غفاري كه جواني پانزده، شانزده ساله بوده، ابوالحسن ديگري از نقاشان آن عهد سراغ نداريم كه بتواند سمت شاگردي مهر علي مذكور را داشته باشد از اين رو در انتساب اين سرمشق به ابوالحسن غفاري تقريباً نمي‌توان ترديد داشت.   
رقم و تاريخ سر مشق مزبور گذشته از اينكه معلوم مي‌دارد، مهر علي اصفهاني نقاش دربار فتحعلي شاه، استاد و معلم ميرزا ابوالحسن خان غفاري بوده است، اين را نيز آشكار مي‌سازد كه استاد مزبور كه متأسفانه سرگذشت او پاك تاريك است، تا سال 1245 هـ . ق. در حال حيات بوده و به تعليم شاگردان خود اشتغال داشته است . 
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 ميرزا ابوالحسن خان بنا به ذوق فطري و استعداد موروثي تحت تعليم استادان خود، كم كم ترقي كرده، هنر خود را كامل ساخته، در رديف نقاشان مبرز آن دوره قرار گرفت. 
تابلو مزبور كه رقم «چاكر جان نثار ابوالحسن ثاني غفاري» و تاريخ 1258 هـ . ق. و اكنون در حوضخانه موزه سلطنتي گلستان محفوظ است، قديمترين اثر وي  محسوب مي شود و پيشتر از اين تاريخ، اثر ديگري از او ديده نشده، يا متأسفانه نويسنده، توفيق مشاهده آن را نيافته است.
  از اين اثر و چند اثر ديگر كه سپس معرفي خواهد شد، چنين استنباط مي گردد كه ميرزا ابوالحسن خان غفاري پيش از سفر فرنگ، تحت تأثير شيوه استادان خود ، به همان سبك مخصوص نقاشان اصفهان كار كرده و در كارهاي اوليه خود، طرز طراحي و قلمزني و رنگ آميزي آنان را مراعات مي نموده است. 
چنانكه گفته شد، از سال 1258 هـ . ق. تا پيش آمدن سفر فرنگ، باز چندين اثر از ميرزا ابوالحسن خان موجود است كه از آن جمله: تصوير آبرنگ «خورشيد خانم» با رقم «مشق ابوالحسن ثاني غفاري سنه 1259» متعلق به آقاي حسن علي غفاري و تابلو رنگ روغني بزرگ دو دلداده و پيرزن مشاطه بارقم «غلام جان نثار ابوالحسن نقاشباشي سنه 1259»       و تصوير آبرنگ شاهزاده‌اي با اطرافيان خود بنامهاي مشهدي علي باباي فراش خلوت، عباس بيك، سيد ابوالقاسم و رجبعلي كتابدار كه تقريباً با قيافه‌هاي مضحكي نقاشي شده‌اند با رقم « چاكر درگاه ابوالحسن كاشاني غفاري سنه 1260» و تصوير آبي‌رنگ«عزت الله خان شاهسون دويرن »با رقم «چاكر درگاه ابوالحسن غفاري كاشاني سنه 1261» را كه هر سه متعلق به موزه سلطنتي گلستان است، مي‌توان نام برد. 
خورشيد خانم ، دختر ميرزا احمد و دختر عم پدر ابوالحسن خان و عم فرخ خان امين الدوله بوده و چنانكه آقاي مصطفوي در مقاله خود در شماره 7 مجله نقش و نگار يادآوري كرده‌اند، به همين مناسبت در ميان افراد خاندان غفاري عموماً به « حاجي عمه» معروف بوده‌است.
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تابلو رنگ روغني بزرگ، اثر ابوالحسن خان 1259 هـ . ق. موزه سلطنتي گلستان
تصوير خورشيد خانم



 نويسنده اينطور استنباط مي كند كه اين بانو به علت داشتن زيبايي مطلوب زمان خود، و محرم بودن با ابوالحسن خان در پرده هايي كه بصورت زني احتياج بوده است، مدل نقاشي استاد قرار مي گرفته است، زيرا ميان تصوير آبرنگ خورشيد خانم و تابلو رنگ روغني دو دلداده، وجوه مشابهت فراواني احساس مي گردد و قيافه و تزئينات بانويي كه در تابلو رنگ روغني نشان داده شده، از هر حيث شبيه صورت خورشيد خانم مذكور است، با اين تفاوت كه در اين تابلو به مناسبت وضوح موضوع آن ، اندكي جوانتر و زيباتر نمايانده شده است. 
اين آثار رنگ روغني و آبرنگ كه برشمرديم و متأسفانه تعداد آنها بسيار محدود است علاوه بر اينكه از نظر موضوع و شيوه كار جالب و ممتاز است، از اين نظر هم به علت وجود آنها مي‌توان طرز كار و سبك ميرزا ابوالحسن خان را در قبل و بعد سفر ايتاليا مقايسه كرده، حدود و مقدار تأثيرات مستقيم نقاشي غربي را در آثار او تشخيص داد، بسيار مهم و با ارزش مي‌باشد. 
 ابوالحسن خان بنا بر تمايلي كه براي پيشرفت و تكامل هنر خود داشت، در اواخر سلطنت محمد شاه يعني در حدود سالهاي 62ـ 1261 در اين صدد برآمد كه سفري به ايتاليا برود و آثار نقاشان بزرگ و معروف اروپائي بخصوص نقاشان دوره رنسانس را از نزديك مشاهده نمايد و با طرز كار و شيوه نقاشي آنان آشنا گردد از اين رو، گويا به همت و سرمايه خود و يا با مساعدت‌هاي محمد شاه و يا بنا به نوشته آقاي خان ملك ساساني، به مساعدت حسينعلي خان نظام الدوله مشير الممالك، رهسپار كشور ايتاليا شده، مدتي در هنرستانها و موزه هاي رم و فلورانس و واتيكان به تحصيل و مطالعه و نسخه برداري از تابلوهاي هنرمندان ايتاليايي پرداخت. 
تصويري از حاجي ميرزا آقاسي با كلاه بلند شكسته و قيافه سوخته و پر چين و چروك و چشمان بيحال و ريش دو شقه سفيد و با عبا و كليجه و ترمه بته جقه‌يي، در حاليكه در يك دست عصاي سر نقره و در دست ديگر لوله كاغذ گرفته است در مجموعه چوكين در مسكو موجود است كه گفته ميشود رقم ابوالحسن و تاريخ 1262 دارد. 



صورت آبرنگ، عزت الله خان دويرن چاكر درگاه ابوالحسن غفاري كاشي سنه1261 هـ . ق. موزه سلطنتي گلستان 



 نقاشي آبرنگ چند صورتي، اثر ميرزا ابوالحسن خان غفاري 1260 هـ . ق. موزه سلطنتي گلستان 
اگر ابوالحسن خان در اواخر سال 1216 هـ . ق. سفر خود را به اروپا شروع كرده باشد، چهار سال عمر خود را در اروپا به تحصيل و نقاشي و ديدن موزه‌ها گذرانيده است.  
از ره‌آورهاي سفر فرنگ ابوالحسن خان كپيه چند تابلو اروپاي موجود است كه از آن جمله تابلو حضرت مريم و مسيح در داخل قرص ماه بر روي ابرها (ملكوت) قرار دارند و فرشتگاني به صورت كودكان خردسال بر گرداگرد آنان حلقه زده اند و در پايين حضرت يحيي معمداني و سه نفر از قديسين و پاپها با يك فرشته كه كتيبه سيني مانند در دست دارد ديده مي‌شوند. ابوالحسن خان در كپية تابلو بقدري استادي و مهارت به خرج داده و چنان خوب از عهده برآمده است كه بعضي از استادان فن كپية او را بر اصل ترجيح داده‌اند.
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 تصوير آقا ميرزا آغاسی 
 اين تابلو كه مدتها در زيرزمينهاي دربار ناصر الدين شاه باقي مانده بود، بعدها به تصرف ميرزا علي اصغر خان امين السلطان اتابك، صدر اعظم، در آمده، آنرا در سراي عمارت پارك اتابك (محل فعلي سفارت خانه اتحاد جماهير شوروي ) نصب كرده بود. سالي‌كه بين دولتيان و ستار خان سردار ملي و مجاهدين در پارك مزبور جنگي در گرفت، اين تابلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته از چند جا سوراخ و ضايع گرديد و بالاخره ميرزا علي اكبر خان مزين الدوله كاشاني آنرا تعمير كرد، 
 اين تابلو بعدها در مدرسه كمال الملك به ديوار آويخته بود، و بنا به اظهار آقاي رفيع حالتي از شاگردان مرحوم كمال الملك، در اين اواخر در تصرف خود استاد و در نيشابور بوده است، ولي اكنون از سرنوشت آن خبري نيست. 
تابلو ديگر عروج حضرت مسيح را به آسمان نشان مي دهد كه آن هم از روي يكي ديگر از شاهكار هاي رفائيل كپيه شده، و گويا در تصرف آقاي معير الممالك است. 
ابوالحسن خان هنوز در ايتاليا بود كه محمد شاه، وفات يافت و فرزند او ناصر الدين ميرزا وليعهد كه در تبريز بود با تدابير ميرزا تقي خان امير نظام (امير كبير ) به تهران آمده بر تخت سلطنت ايران جلوس كرد. بنابراين ابوالحسن خان هنگامي به ايران بازگشت كه دو سال از سلطنت ناصر الدين شاه گذشته بود.



تابلو آبرنگ، اثر ابوالحسن خان غفاري 1267 هـ . ق ـ موزه گلستان 
اگر تاريخ آغاز سفر ابوالحسن خان تا اندازه‌يي نامعلوم بود، خوشبختانه تاريخ بازگشت او به ايران بموجب يك مدرك كتبي معلوم و محقق است، بدين تفصيل كه: ميرزا طاهر ديباچه نگار اصفهاني متخلص به شعري در تذكرة الشعراي خود به نام «گنج شايگان» تحت عنوان ميرزا عبدالمطلب كاشاني، خواهر زاده ابوالحسن خان غفاري، كه از شعراي عربي گوي معروف زمان خود بوده است مي نويسد: «… سلسله نسبش منتهي است بابي‌ذر غفاري، خواهر زاده ميرزا ابوالحسن خان نقاش باشي است كه در حقيقت نقش ني ، بلكه سحر از او ناشي است و سالهاي بسيار و روزگار بي‌شمار از پي تكميل اين فن مشقتها ديده و صدمه‌ها خورده و رنج سفر اروپا وافرنج برده و حاليا هفتم سال است كه از ايتاليا معاودت نموده و اكنون به تصديق و اتفاق كل اوستادان ايران و فرنگ در رنگ آميزي و نيرنگ (طرحي كه نقاشان پيش از رنگ آميزي مي كنند) خاصة در شيبه سازي كارش از حد سحر گذشته و به معجزه پردازي رسيده .. .. » .
اگر در نظر بگيريم كه اين تذكره بنا به تحرير خود ميرزا طاهر ديباچه نگار، در روز سه شنبه غره ذي القعده الحرام سال1273 هـ .ق به پايان آمده است 8 از عبارت معلومان خواهد      گرديد كه ابوالحسن خان غفاري هفت سال پيش از تاريخ فوق يعني در حدود 1266 هـ . ق. (سال دوم سلطنت ناصر الدين شاه )از سفر اروپا به میهن خود بازگشته بوده است. 
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نقاشي آبرنگ اثر ميرزا ابوالحسن خان غفاري – موزه ايران باستان 
نخستين اثري را كه از ابوالحسن خان پس از بازگشت به ايران با رقم «نقاش باشي» در دست است، تصوير آبرنگ شاهزاده‌يي است (گويا عبدالصمد ميرزا) كه او را با دوستان و اطرافيانش نشان ميدهد. اين تصوير در سال 1267 هـ . ق. در چمن سلطانيه به دستور ناصرالدين شاه نقاشي شده و رقم «هو الله، ابوالحسن نقاش باشي غفاري كاشاني»دارد. اين تابلو كه اينك در حوض خانه كاخ گلستان به ديوار آويخته است، آثار شكفتگي و بروز قدرت پرتره‌سازي و شبيه كشي ابوالحسن خان و نمايش حالا ت و روحيات صاحب قيافه نمايان است و راهي را كه نقاش از آن پس در پيش گرفت، مشخص مي سازد. 
اثر ديگري كه از او مربوط به همين سالها به جاي مانده تصوير فرخ خان امين الدوله غفاري است كه در شماره 7 مجله نقش و نگار به چاپ رسيده بنا به تشخيص آقاي مصطفوي در حدود سالهاي 69 – 1268 نقاشي شده است .
داستاني نيز مربوط به همين سالها راجع به تصوير امير كبير از قول مرحوم كمال الملك در زبانها است كه مي‌گويند: 
«پس از قتل امير كبير در كاشان (17 ربيع الاول 1268 هـ . ق. ) ناصرالدين شاه بر باقي‌نماندن تصويري از او سخت افسوس ميخورده است تا روزي خود قلم بدست گرفته، طرح مدادي ساده‌يي ترسيم كرد و با ابوالحسن خان نقاش باشي داد تا تكميل كند….» 
گرچه صحت اين داستان، با بودن تابلو رنگ روغني امير كبير كه در بالا بدان اشاره كرديم، تا حد زيادي محل ترديد است، ولي تصوير تمام قدي منسوب به امير‌كبير بقلم ابوالحسن خان نقاش باشي در موزه ايران باستان موجود است كه شايد باعث پديد آمدن اين داستان وجود همين تصوير بوده‌است . 
  اين صورت، نقاشي آبرنگ كوچك و بسيار زنده اي است كه مردي را در حدود سي و هشت و چهل سالگي نشان ميدهد. چهره‌اش بر رنگ آفتاب سوخته و چشمانش برنگي كه اندكي به آبي ميزند رنگ آميزي شده است صورت تمام رخ است وريشی نيمه بلند دارد. كلاه بلند و سياه و جبه ترمه بته جقه‌يي سفيد تشريفاتي در بر كرده و از زير جبه قسمتي از حمايل سبز با يك خط سفيد نمايان است. در گردن او نشان تمثال ناصرالدين شاه آويخته شده كه شاه را با قيافه جوان و ته ريشي نشان ميدهد. در دو طرف حاشيه و سجاف جبه، دو شمسه جواهر نشان با شرابه‌هاي مرواريد نصب گرديده است  در سمت چپ سينه او يك قطعه نشان شير و خورشيد مكلل به الماس نصب شده از وجنات و جبه و شمسه و نشان حمايل صاحب تصوير پيداست كه از وزراي معتبر اوايل سلطنت ناصرالدين شاه بوده ولي بنا به دلايلي كه در زير خواهيم آورد اين تصوير نمي تواند صورت امير كبير يا لااقل تصوير حقيقي او باشد.
در مقايسه بين اين آبرنگ و تابلو رنگ روغني امير كبير كه در حال حيات وي ساخته شده، و در حقيقي بودن آن ترديدي نيست _ نقاط زير به چشم ميخورد: 
در اين تصوير رنگ بشره تيره و برنگ آفتاب سوخته رنگ آميزي شده در حاليكه امير صورتي سرخ و سفيد داشته است، چشمها برنگ آبي است در حاليكه چشمهاي امير ميشي بوده است، ريش نيمه بلند و افتاده است در حالي كه ريش امير توپي و كوتاه بوده است، تصوير وسط نشان تمثال، شاه را با ته ريش و در حدود بيست و هشت و سي سالگي نشان مي‌دهد در صورتي كه در موقع قتل امير، ناصرالدين شاه بيست و يك سال بيشتر نداشته است چنانكه در تابلو رنگ روغني هم مطابق با زمان ، تصوير شاه در 16 و 17 سالگي (اوايل سلطنت) نقاشي شده‌است. حمايل امير از نوع اطلس آبي روشن بوده در حاليكه صاحب اين تصوير، حمايل سبز با يك خط سفيد در وسط، دارد و سن او با سن امير در دوره صدارت و هنگام قتل تطبيق نميكند و جوانتر مينمايد.
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سيده زيبده با كنيزگان به ديدن جوان آمده – الف ليل – كتابخانه سلطنتي 



ملك شرگان با ملكه ابريزه دست به گردن ايستاده اند _ الف ليل _ كتابخانه سلطنتي 
 با اين وصف ، جاي تعجب است كه مادام گدار با آنكه خود در كاتالوگ موزه چرنوسكي _ كه اين تصوير در آن معرفي شده _ با گذاشتن علامت سؤال در جلو اسم امير كبير ،     در صحت اين انتساب ترديد كرده است، باز در متن مصراً نوشته «اين شخص بدون شك امير كبير است» و آقاي خان الملك ساساني نيز گويا به تبعيت از او، در مقاله خود در اطلاعات ماهيانه ، اين نقاشي آبرنگ را تصوير امير كبير معرفي كرده است. 
 بهر صورت، اين تصوير آبرنگ منسوب به هر شخصيتي باشد، خود نمونه جالبي از پرتره‌هاي ابوالحسن خان نقاش باشي و بسيار با ارزش است ولي افسوس كه در نگاهداري آن دقت كافي و لازم به عمل نيامده و اينك در حال از بين رفتن است. 
در سال 1259 هـ . ق. ملا عبداللطيف طسوجي، كتاب «الف ليل» را در تبريز به امر همين ميرزا از عربي به فارسي ترجمه كرد و شمس الشعراء سروش اصفهاني نيز به جاي اشعار عربي آن اشعار نغز پارسي به نظم آورده و در سال 1261 هـ ق براي بار اول به خط ميرزا علي خوشنويس، در همان شهر به چاپ سنگي رسيد و بهترين چاپيست كه تاكنون از اين كتاب به عمل آمده است.



خواجه كبير و كنيز و دلال مقابل وزير ايستاده – الف ليل – كتابخانه سلطنتي 



حسن بدر الدين عوض احدب به حجله رفت الف ليل- كتابخانه سلطنتي 
 در ايام وليعهد ي ناصرالدين شاه، كه اين كتاب شيرين و جذاب را برايش خواندند، ميل كرد نسخه ظريف مصوري از آن داشته باشد، و چون مقارن همين ايام پدرش در تهران وفات يافت و او به سلطنت رسيده و به تهران آمد، در اينجا دستور داد همان ترجمه را ميرزا محمد حسين طهراني خطاط معروف آن زمان بخط خوش و قطع بزرگتر نوشته براي نقاشي آماده نمايد .
ميرزا احمد منشي فرزند بدايع نگار در« تاريخ قاجار» بنام ناصرالدين شاه تأليف كرده است 10 درباره اين كتاب مي‌نويسد: 
  كتاب الف ليله و ليله از تصانيف استادي كامل به فيلسوفي اعظم در نمودار اطوار امم و انوار حكم و جوامع كلم نسختي بديع و تأليف معجز بود، فاضله اديب عبداللطيف الطسوجي و شمس الشعراء و سروش صفاهاني آن كتاب را در بياني روشن و اسلوبي فصيح به پارسي ترجمه كرد و در تفسير هر جمله و تعبير هر كلمه محاسن ايجاز و اعجاز ظاهر آوردند و اشعار فصيح و امثال مليح در آن درج كردند و به الفاظ سهل و لغات رقيق بياراستند. فرمان مطاع عز صدور يافت كه آن كتاب مستطاب با خطي خوش در قطعي دلكش نگاشته آيد و نقاشان بديع صنعت لطيف تائق تمثال هر سخن و صورت هر مجلس را در صفحه جداگانه نقش كنند و مجموع آن را اوراق را به سيم و زرناب زيب و زيور دهند و با لاجورد چيني و وسمه يماني تكميل كنند و مخارج و مصارف آن به جملگي فروريزند و در التزام الزامات و اخراجات آن با كم و بيش التفات نكنند و از آنچه موجب فراخ خاطر و آسايش جانب كارگذاران اين خدمت آيد افسوس نجويند. عماد الخط، استاد الخطوط حسين بن علي الرازي رحمة الله عليه نيز نگارش آن نامه همايون اختيار افتاد چه خط او از خط معاني و روضه امالي حكايت كردي و از طلسمات مداد و دوات مردم ديده را شربت آب حيات چشانيدي ، و او را از سر جد و اجتهاد به نگارش و تحرير آن نامه خسرواني شروع پيوست و در ملاحت قط و صاحب خط يد بيضا نمود…. 
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نيس و جليس وارد عمارت خليفه شده – الف ليل – كتابخانه سلطنتي 
 استاد ماني نگار سر كار ابوالحسن غفاري القاشاني در تمثيل و تشكيل هر ورق كمال صناعت و جمال بضاعت خويش با ز نمود و طبيعت نقاشان چين و صورتگران افرنج را به صنع برداشت چنانچه ديده از ديدار آن خيره شود و عقلها حيران ماند كه مگر در انابل او سحر بابل تعبيه كرده‌اند و يا بر اطراف بنان او خامه عطارد نهاده و هر صفحه كه از نگار و نگارش اين دو استاد بر آمدي چون دلبران طناز كرشمه و نازآغاز كردي و بر آئين مغبچگان عيار ، دل آرام و دل آزار آمدي …..» 
در اينجا به مناسبت موضوع ، توصيف مفصل اين مجموعه و نسخه و نفيسي را كه از فهرست كتابهاي خطي فارسي كتابخانه سلطنتي، تأليف آقاي دكتر مهدي بياني رئيس دانشمند و محترم كتابخانه سلطنتي استخراج گرديده‌است براي نخستين بار به چاپ ميرسانيم تا مورد استفاده علاقه‌مندان اين قبيل موضوعات قرار گيرد: 
الف ليله و ليله . جلد 1 – 2 (در 6 مجد) 
شماره 12372 – 12367 
ترجمه عبداللطيف طسوجي



شهر زاد با دنيازاد حكايت مي كند – الف ليل – كتابخانه سلطنتي 
 به اندازه 300*450 ميليمتر_ جلد روغني عالي_ صفحات تماماً متن و حاشيه ، كاغذ متن خانبالغ شكري، كاغذ حاشيه فرنگي نخودي، همگي صفحه‌ها بين سطور طلا اندازي جدول و كمند زرين دار _ عنوان هر شب به خط رقاع كتابت عالي در سر سخنهاي مذهب در متن و عنوان حكايات به همان خط به مركب الوان در گوشه چپ بالاي حاشيه نوشته شده است _ دوره كتاب 2280 صفحه كه 1142 صفحه نوشته كتاب و 1134 صفحه و تصوير و 4 صفحه بياض است در هر صفحه مصور به تفاوت از سه مجله و شش مجلس تصوير آبرنگ عالي نقاشي و حاشيه آن تذهيب و ترصيع شده است- نوشته كتاب هر صفحه 30 سطر، هر سطر 150 ميلي متر – خط مجلد اول نستعليق كتابت و بقيه مجلدات نستعليق نيم‌دو‌دانگ عالي – رقم محمد حسين كاتب السلطان تهراني- تاريخ پايان تحرير كتاب سال 1269 هـ . ق. 
آغاز مجلد اول : «خجسته نوائي كه هزار دستان زبان بر اعضاي جان بدان ترنم نمايد و فرخ ترين داستان كه طوطي شكرخاي قلم بدور زبان بر آن تكلم كند …..»
پايان مجلد ششم :«…..تمامي رعيت و اهل مملكت را بنواخت و در دولت و نعمت و عيش و شادي همي زيستند اينكه هادم اللذات و مفرق جماعات بر ايشان بيامد .سبحان من لايموت » 
اين مجموعه نفيس و بي نظير به امر ناصر الدين شاه قاجار و به مباشرت دوست علي خان معير الممالك در «مجمع الصنايع ناصري» فراهم آمده‌است. 
صنیع‌الملک و نخستین روزنامه‌های مصور ایرانی
آثار میرزا ابوالحسن‌خان، خواه در طراحی‌های روزنامه دولت علیه ایران، مجموعه هزار و یک‌شب و یا در تک‌چهره‌نگاری‌ها معرف وضعیت اجتماعی و شرایط سیاسی حاکم بر دوره‌ای است که در آن می‌زیسته است. آثار وی در حقیقت، تاریخ تصویر اجتماعی ایران در سده سیزدهم ه.ق است که نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت.
شبکه ایران-محمود مکتبی: نقاشی و به طور کلی هنر دوران قاجار برخلاف ادبیات این دوره که کمتر مورد توجه و پسند منتقدان قرار گرفته و از آن با عنوان دوره بازگشت یاد می‌کنند، امروز یکی از پر ارجاع‌ترین منابع تصویری است که نقاشان به بازسازی و خلق آثاری برپایه هنر این دوره می‌پردازند و شاید این دوره به سبب آنکه در نهایت تاثیرات هنر غربی را که از چند سده پیش از دوران قاجاریه آغاز شده بود، به صورت رسمی و مشخصی به یک سرانجام می‌رساند و پایه‌ای برای نقاشی‌های مدرن دوره‌های بعدی می‌شود، برای هنرمندان و هنرشناسان مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است که سعی خواهد شد در چند نوشتار به بررسی مهمترین رویدادها و هنرمندان آن بپردازیم.
ابوالحسن غفاری به عنوان یکی از هنرمندان شاخص خانواده غفاری که هنرمندان مطرحی را به هنر ایرانی معرفی کرده است، نقشی اساسی در پیشبرد نقاشی در دوره قاجاریه داشته. صنیع‌الملک جزو نخستین هنرمندانی‌ است که به واسطه ناصرالدین‌شاه به اروپا فرستاده شده و چند سال در پاریس و رم به تماشا و مطالعه می‌پردازد. این نقاش را به واسطه چند اثر و نقش مهمی که داشته است می‌شناسیم. یکی از این موارد آوردن وسایل چاپ سنگی و نقاشی و باسمه‌های رنگی به ایران است، نکته دیگر گشایش نخستین هنرستان نقاشی در 1277 ه.ق و پس از دریافت لقب صنیع‌الملک از ناصرالدین‌شاه است. یکی دیگر از آثار ماندگار این هنرمند مصورسازی نسخه 'هزار و یک شب' است. 
'روزنامه دولت علیه ایران'، روزنامه دولتی و مطوری است که به سرپرستی و مدیریت صنیع‌الملک تا شماره 591 چاپ شده است. چاپ تصویر و مصورسازی روزنامه‌های چاپی از یک سو موجب تاثیرپذیری فرهنگ عامه مردم و آشنا شدن با نوع دیگری از تصاویر، خارج از فضای کتاب‌های قدیمی می‌شود و از سوی دیگر خود این هنرمندان در تصویرسازی و حتا صفحه‌بندی این روزنامه‌ها که اغلب یک یا چند صفحه کوتاه بیشتر نبوده‌اند(البته در قطع بزرگ) متاثر از فرهنگ عامه و نگاهی برآمده از آن بوده‌اند. به طور مثال می‌توان به تصاویری که جدای از چهره شاه و رجال سیاسی آن زمان کار شده است توجه داشت که در آنها مسائلی مانند شلاق‌ زدن یک فرد یا گرد آمدن افراد بر بالین یک مرد مرده را دید. نقاشی در این طرح‌ها که به مسائل و فرهنگ عامیانه مردم می‌پردازد کمتر سعی در پرداخت و ریزه‌کاری‌های مورد استفاده در طراحی و نقاشی چهره پادشاه و رجال دیگر دارد. جدای از طرح‌های صنیع‌الملک، صنعت چاپ در دوره قاجار همچنین تاثیرات فراوانی بر تحول اطلاع رسانی و آموزش در ایران می‌گذارد که نمونه‌های فراوانی از آن را می‌توان اشاره کرد. روزنامه‌ها و کتاب‌های ترجمه شده، کتاب‌ها و نسخه‌های خطی که پیش از این در تعداد اندکی وجود داشتند و با ورود چاپ به تکثیر می‌رسند، و بسیاری از داستان‌ها و روایاتی که به صورت شفاهی در میان مردم بوده و به صورت نوشته و همراه با تصویر به صورت چاپی درمی‌آیند.
قصاص معلم سرخانه توسط عموی پسربچه مقتول، طراحی شده برای چاپ سنگی، مندرج در شماره 504 روزنامه دولت علیه ایران، دهم جمادی‌الاولی 1278ه.ق.
«میرزا ابوالحسن‌ خان نقاشی است منحصر به فرد در میان نقاشان هم عصرش که حضور انسان در نقاشی‌هایش، نقشی اساسی دارد. وی در نقاشی‌هایش، زمانی به آدم‌ها می‌پردازد، کارهایش بیانگر اندیشه‌ها و خلقیات مردم روزگارش می‌باشد.»
این مسئله را علاوه بر آثار چاپی یا آبرنگ‌های صنیع‌الملک هنگامی می‌توان به وضوح دید. این نقاش به همراه 34 نفر از ماهرترین تذهیب‌کاران و صحافان این کتاب را در شش جلد و 2280 صفحه به انجام رسانده است که از این میان 1134 صفحه مصور است. «اگر چه نمی توان ادعا کرد که کلیه تصاویر کتاب هزار و یکشب را میرزا ابوالحسن‌خان مصور کرده باشد، ولی با توجه به دیگر مجالس کتاب همین شیوه با امر تصویر و فضاسازی در کل مجموعه استمرار یافته و پیوندش با گذشته تصویری(نگارگری) حفظ می‌شود.»
«تصاویر این نسخه هزار و یک‌شب، برخلاف نسخه‌های ترجمه مصور اروپایی که در آنها چهره‌ها و فضای کلی تصاویر، مطابق با زمان تالیف نسخه اصلی هزار و یک شب یعنی عهد هارون‌الرشید و معماری آن روزگار بغداد و آداب و رسوم عربی هستند، بر اساس زندگی ایرانیان در سده سیزدهم نقاشی شده‌اند. کوچه و بازار و ساختمان‌های بغداد، به صورت معماری تهران در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه نقاشی شده است و حتی در داستانی به جای تصویر خلیفه بغداد، تصویر ناصرالدین‌شاه دیده می‌شود. بنابراین، تصاویر این شش جلد، یکی از مدارک مستند و معتبر از چگونگی زندگی ایرانیان در دوره ناصرالدین‌شاه به شمار می‌آید.»
میرزا ابولضل طبیب کاشانی و بیمار، صنیع‌الملک، 1238ه.ش، موزه کاخ گلستان
در واقع این نقاش از سنت‌های رفتاری بهره می‌برد که در فرهنگ عامه وجود دارد و به نوعی از رفتارها و حالات عامیانه مردم زمانه خود استفاده می‌کند. این موضوع را به راحتی در تصاویری مانند حکایت‌هایی مانند 'حمال و دختران' و بسیاری صحنه‌های مشابه دید. «آثار میرزا ابوالحسن‌خان، خواه در طراحی‌های روزنامه دولت علیه ایران، مجموعه هزار و یک‌شب و یا در تک‌چهره‌نگاری‌ها معرف وضعیت اجتماعی و شرایط سیاسی حاکم بر دوره‌ای است که در آن می‌زیسته است. آثار وی در حقیقت، تاریخ تصویر اجتماعی ایران در سده سیزدهم ه.ق است که نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت.» 
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اخبارفرهنگ وهنر
آثار ابوالحسن غفاری
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